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 :هديه نمايشنامهخلاصه 

موقع آمدن از مدرسه با ديدن ازدحام  ،در نوفل لوشاتو فرانسه، نوجواني بنام لويي( ره)امام خمينيدر زمان اقامت 

همراه بقيه اجازه گرفته، جا اقامت دارند، آنفهمد كه امام در  منزل امام كنجكاو شده و وقتي مي مردم و خبرنگاران جلو

  .به ديدار امام مي رود

آيد، لويي  ر مردم در نوفل لوشاتو خوشش نمياز حضو گردد، بال جاي دنج ميو دن پدر لويي كه ورشكست شده  است

كند و  به ديدن امام بروند، پدر قبول ميكند كه يكروز همراه او  ش را راضي ميكه شيفته امام شده است، سرانجام پدر

 . شود بعد از ديدار با امام نظرش عوض مي

گيرد كه به  آورد، پدر آنقدر تحت تاثير قرار مي گل و شيريني مي اي از طرف امام براي آنها شب كريسمس نماينده

 .شود مسيح براي ما گل فرستاده باشد گويد كه باورت مي اتاقش رفته و بشدت مي گريد، لويي به مادرش مي
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 :اشخاص بازي

 .داستاني در دو پرده                                      

 

 

 .چهارده ساله ساكن نوفل لوشاتوپسر : لويي

 مادر لويي

 پدر لويي

 خبرنگار

 (ره)مرد همراه امام 

 (ره)مرد فرستاده امام

 و خبرنگاران مردم
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 :پرده اول

 :صحنه

  7531سال  -پذيرايي منزلي در نوفل لوشاتو

خورد،  اي بچشم مي شود، يكي دو درگوشه اتاق وجود دارد، مبلمان ساده اتاق به وسيله نيم طاقي از هال جدا مي

و تلفن جزو اثاثيه اتاق  روي ديوار شطرنجي نصب شده است، ميز نهار خوري و مبلحضرت مسيح بالاي اتاق  تمثال

 .صحنه تاريك است يك سمت حدود يك سوم.هستند

 ....لويي... لويي( زند صدا مي: ) از بيرون صداي مادر لويي

 .شود، نگران است وارد ميمادر لويي 

 لويي، لويي، اين پسره كجا مونده؟.( زند كند و صدا مي ها را باز مي در) لويي، لويي :مادر

شود، مادر كه نگران شده  لويي كيف مدرسه بدست و خوشحال وارد مي. بطرف تلفن مي رود، گوشي را بر ميدارد

 كند،  است، اخم مي

 .سلام مامي، خيلي گشنمه( شاد)  :لويي

 .دو ساعته مدرسه تعطيل شده تاحالا كجا بودي؟( پكر) :مادر

 .كشد ، مادر سرش را به نشانه اعتراض آرام كنار ميخواهد از روي مادر ببوسد ميلويي 

 .از مدرسه يكراست اومدم تو دهكدهجايي نرفته بودم، اوه مامي،  :لويي

 .....لويي چند دفعه بگم( ناراحت)پيش دوستات بودي؟  :مادر

خواي مسيح  را از  ميمامي، پيش دوستام نبودم، رفته بودم ديدن مسيح،  مامي،( دود وسط حرف مادر مي) :لويي

 نزديك ببيني؟

 .امروز كه يكشنبه نيستكليسا؟ !!مسيح؟( متعجب) :مادر

گشتم، جمعيتِ زيادي جلو در سبزرنگ باغي كه فاصله  وقتي از مدرسه بر مي نه مامي، منظورم كليسا نبود،: لويي

 .كنند؟ بعد ايستادم ببينم چه خبر است كار مي اوه، اينا اينجا چي: زيادي با خانه ما ندارد، ايستاده بودند، تو دلم گفتم
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يادي جلو جمعيت زشود، ديده مي( ره)تصوير اقامتگاه امامشود،  همزمان با صحبت لويي يك سوم صحنه روشن مي

دارد و به  يمرا بر  شكيفلويي  .كشند يسرك م بدست يت خبرنگاراني دوربيندر بين جمع اند، منزل امام ايستاده

 .دهد و گوش ميايستد  مادر مي .شود خبرنگاري كه جلوتر از بقيه است نزديك مي

 ببخشين آقا، اينجا اتفاقي افتاده؟ :لويي

 تواهل اين دهكده هستي؟ .كنم اتفاق مهمي خواهد افتاد هنوزنه، ولي فكر مي :خبرنگار

 .بله، خانه ما كمي آنطرفتر است (شود متوجه نمي): لويي

  .شدخوب، پس بد نيس بدوني كه دهكده تان مشهورترين دهكده دنيا خواهد  :خبرنگار  

 !يعني چه؟ !شم، قراره چه اتفاق مهمي بيفته؟ متوجه نمي( متعجب) :لويي

  خميي را شنيدي؟... تا حالا اسم آيت ا :خبرنگار

 .همون كه رهبر مذهبي ايران است؟ بله، عكسشو تو روزنامه ها ديدم( كمي باترديد) :لويي

 .همسايه شماستمده و آآفرين پسر، او حالا به اينجا  (با شوق) :خبرنگار

  منتظرين اونو ببينين؟ شما اينجا؟ ( زده هيجان) :لويي

 .بريم داخل باغ بدنقراره مصاحبه كند، منتظريم اجازه  :خبرنگار

 شه منم بيام؟ مي :لويي

 .، از اون آقا بپرسدونم نمي :خبرنگار

 .رود لويي بسمت مرد مي ،دهد ايستاده است نشان مي رو به جمعيته خبرنگار با دست مردي را ك

 خميني را ببينم؟... تونم آيت ا يسلام آقا، منزل ما چند خانه آنطرفتر است، م: لويي 

 داني؟ خميني چه مي... از آيت ا( لبخند با): مرد

 .نامه ديدمزدونم كه رهبر مذهبي ايران هستند، عكسشو تو رو مي( با حرارت خاص)  :لويي

 .كنند، صدايشان را نمي شنويم ميصحبت  .زند مرد لبخند مي
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دوباره . گذارد و كيفش را جاي قبلي كه گذاشته بود ميگيرد گردد و سر جاي اولش قرار مي لويي بسمت مادر بر مي

 .شود يك سوم صحنه تاريك مي

 .دهد لويي است، لويي با شوق ادامه مي محو سخنان مادر

 . آره مامي، ديدمش، لباس روحاني و پارچه سياه دور سرش داشت :لويي

 .اش كرده نم بابات از اين وضعيت خوشش بيآد، ورشكستگي كلافهاوه لويي، فكر نك( متفكرانه) :مادر

 .دشو مادر از صحنه خارج مي

 .نشيند لويي روي صندلي مي

  .خدايمان يكيست، خداي عيسي مسيح، خداي محمد( با خود) :لويي

 .رست و حسابي نداردحال و حوصله د .شود پكر و ناراحت وارد ميپدر لويي 

 .هاي پاپي :لويي

 .هاي :پدر

 .كند ها را پر مي شود، روي ميز فنجان مادر قهوه جوش بدست وارد مي .روي مبلي مي نشيندپدر 

 چه خبر؟ حل شد؟: مادر

ورشكست شدم، اينم از وضع   اون از وضع شركت كهشانسي، اش بد ، همه هي منبيارامسال سال بد نه، (پكر) :پدر

 .بهم خورده استهم  آرامش دهكده  اينجا،

 .شه زياد سخت نگير، همه چي درست ميشه  مي( با ملايمت): مادر

 .دآ خوشم نميزياداز جاهاي شلوغ دوني كه من  خودت ميخدا كنه اينطور باشه،  :پدر

 است؟( ره)خميني... منظورتون حضور آيت ال :لويي

 .شلوغ شده، همه جا شلوغ شده دقيقا، :پدر

  رفتين؟تا حالا بديدنش  :لويي

 .كند اش نصيحت مي ست، حتما همهها اونم مثل بقيه كشيش نه، (پريشان)  :پدر
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فكري به ) ون گفتين كه نبايد زود قضاوت كردكردم شما آدم منطقي هستين، خودت ولي بابا، من فكر مي :لويي

، بياين، اگه خوشتون نيومدشما هم خاطر من بلطفا امروز ايشون سخنراني دارن، اصلا يه پيشنهاد،  (رسد ذهنش مي

 .برگردين خونه

 .زند به مادر مي نگرد، مادر لبخند مي كند و اي فكر مي پدرلحظه

 كي بايد بريم؟( دو دل): پدر

 .يلي وقت شناس هستندخميني خ... تا نيم ساعت ديگه بايد اونجا باشيم، آيت ا( خوشحال): لويي

 .شود دوباره قسمت تاريك صحنه روشن مي

روند،  نيز بسمت مردم ميخبرنگاران  حضور دارند، لويي و پدرش  مردم و باز همان(. ره)تصويري  از سخنراني امام 

 .كند مادر باز نگاه مي

اي از اشك پوشانده است، لويي به  هالهچشمانش را گردد،  بسمت تماشاگران بر مي نگرد،  لويي خيره به امام ميپدر

 .كند و لبخند رضايت آميزي مي زند پدرش نگاه مي
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 :پرده دوم

 .اضافه شده استاي زير تمثال حضرت مسيح  درخت كريسمس تزيين شدهفقط . صحنه قبلي

كنار ميز ، لويي لباس نويي به تن دارد آيد، رود و مي خانه ميز غذا است، مرتب به آشپزمادر مشغول آماده ساختن مي

نه بطرف قسمت تاريك صحرود، لويي  مادر بيرون مي. كند نگاه مي( ع)است، به عكس حضرت مسيح  ايستاده

  .بندد د و يك لحظه چشم هايش را ميگرد ميبر

 .شود ميپخش ( ره)ضرت امامحشود، تصويري از  قسمت تاريك روشن مي

متوجه لويي شده با تعجب نگاه مادر  .شود با ورود او دوباره قسمت روشن تاريك مي ود،ش مادر وسايل بدست وارد مي

 .كند مي

 كني؟ آره؟ مي هارو نچيدي؟ داري دعا ، هنوز بشقاب ه ه اوه  (متعجب): مادر

 . چينم مامي الان مي (كند چشم هايش را باز مي) :لويي

 .پيش ما نآ مي ،ات الان زنگ زد تا باشه، عمهپنج  :مادر

 .اوكي مام: لويي

 .بندد هايش را مي و دگمه ش را عوض كرده استپيراهن آيد، رود، پدر از اتاق بيرون مي خانه ميآشپزلويي بطرف 

 چطوره؟ بهم ميآد؟( ، به لوييكند اشاره مي به پيراهن) :پدر

 . اوه پسر معركه است :لويي

  .رود به هال مي، قبل از لويي پدر .رسد بگوش ميصداي زنگِ در  .زند پدرلبخند مي

 .سلام( بيرون از كادر) :صداي يك مرد

 .سلام :پدر

 .آيد دهد، مادر نزديك تر مي چند شاخه گل و يك جعبه شيريني به پدر مي ي توي هالكشد، مرد لويي سرك مي

ايشان تولد حضرت مسيح را به شما تبريك گفتند و از اين كه ممكن است  ،الله خميني است ها از طرف آيت اين :مرد

 .حضورشان در دهكده موجب زحمت شما شده باشد، عذرخواهي كردند
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 .از طرف ما از ايشان تشكر كنيد، خيلي ممنونم :پدر

 ها را مي بويد رود، مادر گل مي به اتاقي سريع گذارد و ميرود، پدرگل و جعبه را روي ميز  مي مرد

 . چه بوي خوبي دارند (با حسي لذت بخش) : مادر

 .كنند به سمت اتاق نگاه مي مادرلويي و رسد،  ي بلندِ پدر بگوش مي صداي گريه

 .......اينا رو همون آقا (آميخته به اشك شوقبا ترديد و لبخند) :مادر

 شه مسيح براي ما گل و شيريني فرستاده باشه؟ باورت ميآره مامي، ( ميان حرف مادر مي دود)  :لويي

 

 .افتد پرده مي                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


